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 مسائلی از بیع ثمار:

 مسئله اول:
سوو  م  . 1  را آن و بوده  درخت روى  كه مادام   تا شوودفروش ميوه به ميوه ديگر كه هم جنس آن مح

سوت جايز   اندنكرده جدا اين نوع معامله را در خرما  .باشود آن غير   يا بوده  خرما مبيع آنكه  از اعم ،ني

 .نامندم  «1مزابنه»)يعن  معامله رطب به رطب يا رطب به تمر( اصطلاحا 

 متحد  آن با جنسوا  كه  آن  غير   از  يا سونب   همان  از اىفروش سونب  و خوشوه دندو و جو در مباب  حب ه . 2

 .خوانندم  «محاقله»اين معامله را اصطلاحا  .باشدنم  جايز  است

 تذکر: 
  خرماهاى  با  تخمين   از  بعد  را  آن  توانكه م   «2عريه»مگر    ،حرمت بيع نخ  به نخ  قب  از چيدن مسل م است

 گر معامله نمود. دي درخت

 مسئله دوم: 
 درو   هنگاو   آنكه  از  اعم  .است  جايز   اشمعامله  ،اندتا مادام  كه زرع روى ساقه بوده و آن را نبريده . 1

 اوان درو ببرند يا چنين شرط  ننمايند. از قب  را آن  كه كنند شرط باشد، نرسيده يا رسيده نمودنش

اين زرع را به تو  :يعن  بايع به مشوترى بگويد جايز اسوت زرع را با شورط حدواد و يا قدو  بنروشوند. . 2

 فروشوماين زرع را به تو م   :بگويد  يا ؛نمائ  درو و بريده را آن درو  هنگاو  كه شورط  به فروشومم 

  را قطع نمائ . ان درو آناو از قب  كه شرط  به
 

 .خريدن و فروختن چيزى به تخمين و بويژه خرماى تر بر درخت :مزابنة . 1
 مبدود از »عري ه« درخت خرمائ  است كه بخواهند خرماهاى آن را از صاحبش بخرند. . 2

(متاجر)الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة 
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 مشوترى از را  زمين اجر  و كرده  قطعش توانرا قطع نكرد بايع م   در صوور  دو و ادر مشوترى آن

 .نمايد مطالبه


